
 
 

 

 به عادي ادافر يابيدست چگونگي فلسفي تحليل

 هيمتعال حکمت يمبان اساس بر عصمت مقام

  دوستمحمدعلی وطن

 چکيده

و  امبرانیدرجات عصمت به پ نیتریاختصاص عال ضمن پذیرش جستار حاضر، در
برخی مبانی حکمت  گیري ازو با بهره كلامیـتلاش شده است با رویکرد  فلسفی، امامان

 ئلهمسبه این « اتحاد علم و عالم و معلوم»و « وجود تشکیك» ،«اصالت وجود»مانند متعالیه 
است یا افراد عادي  پاسخ داده شود كه آیا مقام عصمت، تنها در اختیار پیامبران و امامان

 توانند به فراخور ظرفیّت علمی و ایمانی خود، به برخی از درجات عصمت دست یابند؟! نیز می
 پیامبران به هك است نفسانی كمالی و فضیلت كه عصمت، نتیجه به دست آمده است در پایان این

 د،خو ایمانی ظرفیت علمی و  فراخور به مومنی انسان هر بلکه ندارد، اختصاص امامان و

سخن، آنچه سبب پدید آمدن عصمت  دیگر به .به برخی از درجات عصمت را دارد دستیابیامکان 
شود است كه سبب می« مندي فعلیقینی انسان به سودمندي و زیانعلم »شود می در انسان

در صورت توجه انسان به سود و زیان فعل، اراده انسان به سوي جلب منافع و دفع مفاسد 
به عنوان یکی از مبادي عصمت، ذومراتب و « علم»برانگیخته شود. همچنین از آنجا كه 

واهد بود. خ تشکیك به ومراتب بوده و مقولذ عصمت نیز به عنوان برآیند آن، تشکیکی است،
قاء آید كه با ارتاین نتیجه به دست می« اتحاد علم و عالم و معلوم»همچنین براساس نظریه 

یابد و در پی آن، وجودي مدرِک، قواي ادراكی او نیز كه با نفس اتحاد دارد، شدت وجودي می
شود گردد و همین امر سبب میآشکار می تر شده و حقیقت فعل براي او بیشترانسان كامل ادراک

د و مند را ترک نمایحالت نفسانی عصمت در انسان پدید آید و شخص به طور قطعی، امور زیان
 امور سودمند را انجام دهد.

 لمع عصمت، عمومیّت معلوم، و عالم علم، اتحاد وجود، تشکیك عصمت، ها:کليد واژه 
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 لهئطرح مس

ز مباحث مهم كلامی است كه پس از اثبات ضرورت بعثت له عصمت، یکی ائمس

پیامبران، مورد توجه متکلمان مسلمان قرار گرفته است. در كلام اسلامی مسائل 

 ها، مبناي پذیرشده است كه اثبات هر یك از آنشمطرح « عصمت»گوناگونی پیرامون 

 گیرد.بسیاري از باورهاي دینی قرار می

مباحثی مانند ضرورت عصمت پیامبران پیش از بعثت آنان یا پس از آن، دامنه و 

گستره عصمت پیامبران، اختصاص عصمت به پیامبران و امامان یا شمول و سرایت آن 

 باشد. به دیگر افراد و... از جمله این مباحث می

احث ز جمله مباز نگاه نگارنده، امکان دستیابی افراد عادي به برخی از درجات عصمت ا

استوار باشد. در پژوهش حاضر با « تشکیك در وجود»تواند بر نظریه مهمی است كه می

 گیري از مبانی حکمت متعالیه، امکان دستیابی افراد عاديكلامی و با بهره ،روشی فلسفی

به برخی از درجات عصمت، اثبات خواهد شد. البته اثبات این مهم، افزون بر براهین 

ها به عنوان شاهدي بر توان از آنهاي دینی دارد كه میدر آموزهنیز هایی عقلی، مؤید

 مدعا بهره گرفت.

در این مقاله تلاش خواهد شد، در گام نخست دیدگاه متکلمان، درباره چیستی عصمت 

مبانی  گیري ازآورده شود و سپس با ارائه تحلیل معناشناختی و وجودشناختی و با بهره

ها مورد تحلیل و بازخوانی قرار گیرد و امکان دستیابی به برخی از فلسفی، این دیدگاه

 منان و متناسب با ظرفیت وجودي آنان، اثبات گردد.ؤدرجات عصمت، نسبت به همه م

 هاي اساسی این پژوهش از قرار زیر است:پرسش

. آیا مقام عصمت اختصاص به پیامبران و امامان دارد یا براي دیگران نیز امکان 1

 ارد؟یابی به برخی از درجات آن وجود ددست

مدهاي ا. در فرضی كه امکان دستیابی دیگران به مقام عصمت، پذیرفته شود، چه پی2

 آن مترتب خواهد شد؟ كلامی بر

اساس جستجوهایی كه نگارنده انجام داده  درباره پیشینه پژوهش نیز باید گفت بر

امکان دستیابی افراد  مسئلهها ها و كتابها، مقالهنامهاست تاكنون در هیچ یك از پایان

 ،«وجود اصالت»عادي به برخی از درجات عصمت با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه مانند 

 نشده است.پیگیري  «معلوم و عالم و علم اتحاد» و «وجود تشکیك»
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 دلایل عقلی و»هاي انجام گرفته درباره عصمت، بیشتر موضوعاتی مانند پژوهش

، گستره عصمت آنان، بررسی عصمت انبیا از منظر نبیا و اماماننقلی عصمت ا

 گیرد. فریقین و پاسخ به برخی از شبهات در حوزه عصمت را در برمی

تاي از آینوشتهردیف پژوهش حاضر باشد، تواند همترین پژوهش كه میشاید نزدیك

ست. منتشر شده ا اره هشتم نشریه الکترونیکی اسراءالله جوادي آملی است كه در شم

هاي عادي به ملکه عصمت بر این باور استاد جوادي آملی درباره امکان دستیابی انسان

 :است كه

سان ضت با تواندمی ان صمت مقام به نفس، تهذیب و شرعی ریا ست ع  ؛یابد د
 ای پیغمبر هر البته نیســت، معصــوم امامان و پیغمبران به منحصــر عصــمت

صوم باید امامی شد، مع صومی هر ولی با ست امام یا پیغمبر مع جوادي آملی، ).نی
1388) 

گیرد كه اگر چنین نتیجه می خدا،« وهّاب مطلق بودن»ایشان با استناد به صفت 

كسی استعداد و قابلیتّ لازم را در خود فراهم آورد، خداوند متعال به دلیل وهّاب بودن، 

 كمال عصمت را به او ارزانی خواهد داشت.)همان(

هاي عادي البته روشن است كه در پژوهش حاضر، ادعاي فراگیري عصمت در انسان

 ،«جودو اصالت» به صورت تفصیلی و با تکیه بر مبانی خاص حکمت متعالیه مانند

 توانرو نمیاثبات شده است، از این ،«معلوم و عالم و علم اتحاد» و «وجود تشکیك»

   .جستار پیش رو را تکرار سخن ایشان دانست

 شناسي عصمت. مفهوم1

 عصمت در لغت أ(

را در معناي « عصم»شناسان مانند خلیل فراهیدي، ماده برخی از واژه

( برخی دیگر مانند راغب آن را برابر با 313: 1ق، ج1409فراهیدي، «)دفع»

قید « إمساک»گروهی نیز افزون بر و ( 569ق: 1412راغب اصفهانی، «)امساک»

 ( 8 :5ج: 1371اند.)قرشی، ودهرا نیز بدان افز« حفظ»

یکسان تلقی شده « منع»با معناي « عصم»در كتاب لسان العرب ماده 

له را در موضوع« دفع»و « حفظ»( برخی نیز دو قید 403: 2ق، ج1414منظور، است.)ابن
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اند. به بیان دیگر نزد این گروه عصمت، تنها در معناي حفظ نیست، این واژه دخیل دانسته

، 1360اي از حفظ است كه همراه با دفع باشد.)مصطفوي، ت به معناي گونهبلکه عصم

 (154:  8ج

توان به این نتیجه دست می« عصم»شناسان درباره ماده واژه بندي دیدگاهبا جمع

دفع، امساک، حفظ و منع به كار رفته است.  مانند، گوناگونی معانی در یافت كه این واژه

« مانع شدن و جلوگیري كردن»ارگانه در معناي جامع روشن است كه همه موارد چه

مانع »توان پی برد كه البته با بررسی كاربردهاي گوناگون این واژه، می ؛جمع شده است

تواند باشد و میدر برابر چیزهایی است كه به زیان انسان می« شدن و جلوگیري كردن

لیل فراهیدي نیز همین معنا هاي جسمی، روحی، مادي و معنوي وارد سازد. خبه او آسیب

را در واژه عصمت دخیل دانسته و بر این باور است كه عصمت دفع هر چیزي است كه 

 ( 313: 1ق، ج1409شود.)فراهیدي، براي انسان شرّ شمرده می

 «حفظ»و « منع»با مواردي چون « عصم»توان به تفاوت معنایی ماده جا میاز همین

ولی در لحاظ شده،  مندزیانجلوگیري از امور « عصم»اده پی برد. با این توضیح كه در م

ر اعم از اینکه از امو ؛اعتبار شده است داشتنجلوگیري كردن و نگه منع و حفظ، مطلقِ

ین بیان را چن« منع و حفظ»با « عصم»مند باشد یا سودمند! البته برخی تفاوت ماده زیان

، 1360مصطفوي، )هر دو اعتبار معنایی لحاظ شده است.« عصم»اند كه در ماده كرده

 (154:  8ج

را در  اتوان این معنهمچنین با توجه به اصل اشتراک معنوي در استعمال واژگان، می

اند، جاري و ساري دانست. در قرآن نیز اشتقاق یافته« عصم»همه واژگانی كه از ماده 

ین اتوان به همین معناي جامع در موارد گوناگون به كار رفته است كه براي نمونه می

ن یعنی خداوند متعال از رسید ؛(67: مائده«)النَّاسِ مِن  ی عْصمُِك   اللَّهُ و  » آیات اشاره نمود:

 نماید.شرّ مردم به تو جلوگیري می

در این آیه جلوگیري نمودن به خداوند متعال نسبت داده شده است و بدین معناست 

كه خداوند متعال از رسیدن شرّ مردم به تو جلوگیري خواهد نمود. در برخی از آیات همین 

 به»: فرمایدی كه از زبان پسر نوح میمعنا به غیر خدا نسبت داده شده است، مانند جای

( و در پاسخ 43: هود«)نماید جلوگیري آب گزند از مرا تا برد خواهم پناه كوهی به زودي

امروز پناهگاهی از عذاب خدا نخواهد بود جز كسی كه مورد رحمت قرار »گفته شد: 

 همان( «)گرفته باشد
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 عصمت در اصطلاحب( 

 خوریممی بر عصمت از گوناگونی تعاریف به مسلمان، اندیشمندان دیدگاه بررسی با

 تنها و بوده جزئی باشد داشته وجود تفاوتی اگر و دارند اشتراک جهات از بسیاري در كه

  .باشدمی تعبیر ناحیه در

نده شود بدانند كه سبب میبرخی عصمت را لطفی از سوي خدا در حق بندگان او می

مرتضی،  انجام آن را دارد.)سیداز انجام كار زشت دوري نماید با وجود آنکه قدرت بر 

 «وجود صارف یا مانع»و « نبود انگیزه»یا  «عدم داعی»( برخی دو قید 347: 2، جم1998

وري دانند.)سیاند و آن را دلیل صادر نشدن گناه از شخص معصوم میرا بر تعریف افزوده

 (42ق: 1412همو، ؛ 243ق: 1422حلی، 

داند كه انسان به واسطه آن، وي خدا میشیخ مفید، عصمت را توفیق و لطفی از س 

و   اًو  اعْت صمُِوا بِح بْلِ اللَّهِ ج مِیع»ماند. وي با استناد به آیه از آنچه ناپسند است، سالم می

فعل انسان « چنگ زدن»یا « اعتصام»(، بر این باور است كه 103: آل عمران«)لا ت ف رَّقوا

 «اعتصام»باشد و تا از سوي انسان میفعل خدا « نگهداري نمودن»یا « عصمت»و 

 در كار نخواهد بود. «عصمت»نباشد از سوي خدا 

منان، فرشتگان، پیامبران و امامان به دلیل ؤگیرد كه همه موي در ادامه چنین نتیجه می

 (135ق: 1413باشند.)مفید، زنند، معصوم میاینکه به طاعت الهی چنگ می

 دهد. وي در پاسخ به پرسشها تعمیم میانسان سید مرتضی نیز عصمت را به دیگر

 دارد كه عصمت، بهچنین بیان می« چرایی اختصاص ندادن عصمت به همه مکلفین»

ین اش شایستگی دریافت چندلیل اینکه لطفی از سوي خداست، اگر خداوند بداند بنده

 ینچن را به نماید، ناگزیر عصمتلطفی را دارد و در صورت دریافت آن، از گناه دوري می

 (348: 2، جم1998سیدمرتضی، ).كندعطا می ايبنده

دانند كه در پی آن حالت، از روي اختیار، هیچ برخی عصمت را حالتی در مکلف می

 (72ق: 1413گناهی از او صادر نشود.)نصیرالدین طوسی، 

 ا ازآن ر دارندۀ دانند كهحکیم سبزواري، عصمت را عبارت از خُلق نفسانی راسخ می

دارد. وي دلیل دوري معصوم از گناه را علم او به مفاسد معصیت و منافع خطا نگاه می

 (476 :1ج ،1383 شمارد.)سبزواري،طاعت برمی
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از میان معاصران نیز برخی عصمت را ملکه راسخ در نفس و بالاترین درجه تقوا  

سد آن كه سبب آن علم قطعی و یقین معصوم به سرانجام گناه و مفا اندشمرده

 (158-160 :3، جق1412است.)سبحانی، 

 انجام طاعت، ترک برخی نیز در تعریف عصمت، دامنه عصمت را به مواردي چون

اند و عصمت را عبارت از نیروي گناه، لغزش در گفتار و تناقض در رفتار گسترش داده

 یادشده دوردانند كه بر او چیره شده و او را از موارد چهارگانه درونی در نفس معصوم می

 (251ق: 1413دارد.)آل یاسین، نگه می

براي دستیابی به شناخت عمیق درباره تعاریف عصمت، شایسته است تعاریف یاد شده، 

مورد واكاوي و تحلیل قرار گیرد. در ادامه به تحلیل و استخراج نکات مهم از تعاریف 

 پردازیم.یادشده می

 از تعاريف اصطلاحي عصمت هستفادمورد انکات 

هاي گوناگون درباره تعریف  اصطلاحی عصمت، نکاتی به بندي میان دیدگاهبا جمع

 آید كه از قرار زیر است:دست می

اند و برخی دیگر آن را . برخی در تعریف عصمت آن را لطفی از سوي خدا دانسته1

ان آن شود كه تفاوت میمیاند. با اندكی تأمل روشن ملکه راسخ نفسانی به حساب آورده

دو از نوع تفاوت اعتباري است. توضیح اینکه اگر عصمت را به اعتبار فاعل و مفیض آن، 

باشد، از یعنی خداوند متعال در نظر بگیریم، عصمت توفیقی از سوي خداوند متعال می

باشد و اگر عصمت را به اعتبار قابل آن یعنی بر او صادق می« لطف»رو عنوان همین

شخص معصوم، در نظر بگیریم، كمال نفسانی براي شخص معصوم است و به همین 

 بر آن صادق خواهد بود.« ملکه نفسانی»اعتبار، عنوان 

. در هیچ یك از تعاریف ارائه شده از سوي اندیشمندان اسلامی، اختصاص داشتن 2

خنان س گنجانیده نشده است. مؤید این سخن، نص این فضیلت بر پیامبران و امامان

اند. منان تعمیم دادهؤها و مسیدمرتضی و شیخ مفید است كه عصمت را به دیگر انسان

 باره چنین است:عین عبارت سید مرتضی دراین

 أن بدّ لا فإنه القبائح؛ من الامتناع عنده یختار لطفا له أنه تعالى اللّه علم من كلّ
 دلّ  ما على اللطّف فعل یقتضی التکلیف لأنّ إماما؛ لا و نبیّا یکن لم إن و به یفعل
 (348: 2، جم1998)سیدمرتضی، ... . هكثیر مواضع فى علیه
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آشکارا از فراگیري عصمت نسبت به غیر « إماما لا و نبیّا یکن لم إن و»در عبارت 

 سخن به میان آمده است. پیامبران و امامان

 ده است:عبارت شیخ مفید درباره عمومیت عصمت، چنین آمدر همچنین 

 لا و توفيقا   يسم لم يطع لم إن و عصمة و توفيقا سمي أطاع إذا الإنسان إن

 جَمِيعا   للَّهِا بِحَبْلِ اعْتصَِمُوا وَ بقوله كتابه في المعنى هذا ذكر الله بين قد و عصمة

 هعقاب في الوقوع من يسلمون أمره بامتثال أنهم ترى لا أ دينه هو الله حبل و

 عفجمي عصمة الطاعة في لهم الله لطف صار و اعتصاما  بأمره تمسكهم فصار

 الله طاعةب متمسكون لأنهم نيمعصومال الأئمة و النبيين و الملائكة من المؤمنين

 (135: ق1413 مفید،).تعالى

، از عبارت شیخ مفید چنین نتیجه گرفته شدگونه كه پیش از این نیز اشاره همان

 ات و باشدمی خدا فعل «عصمت» و انسان فعل «زدن چنگ» یا «اعتصام»شود كه می

 در وي. بود نخواهد كار در «عصمت» خدا سوي از نباشد، «اعتصام» انسان سوي از

 لیلد به امامان و پیامبران فرشتگان، منان،ؤم همه كه گیردمی نتیجه چنین ادامه

امبران، تنها براي پییعنی عصمت باشند؛ می معصوم زنند،می چنگ الهی طاعت به اینکه

 گیرد!منان دیگر را نیز فرامیؤامامان و فرشتگان نیست، بلکه م

توان از راه اطلاق دلیل عصمت كه برخی از اندیشمندان بدان اشاره همچنین می

این  را نتیجه گرفت. با اند، فراگیري عصمت نسبت به غیر پیامبران و اماماننموده

معصوم از گناه و خطا، علم قطعی معصوم به حقیقت  توضیح كه اگر دلیل عصمت و دوري

تواند در مورد هر كسی كه مراتب كمال را فعل و سرانجامِ طاعت و معصیت باشد، می

 پیموده و به درجات بالاي علم، عمل و تقوا رسیده است، مطرح گردد.

البته نباید گمان شود كه مقصود افرادي مانند سیدمرتضی و شیخ مفید در عمومیت 

ت عمومی مسئلهزیرا  ،، معناي لغوي آن استدادن عصمت به غیر پیامبران و امامان

 بیان معناي لغوي آن!عصمت در سخنان ایشان، در ضمن تعریف اصطلاحی آمده است نه 

حصار شود، ان. آنچه از بررسی بیشتر تعاریف گوناگون درباره عصمت استفاده می3

 رسد، افزون بر انجامولی به نظر می ،ت استدامنه عصمت به انجام طاعت و ترک معصی

هاي جزئی در رفتار و پندار طاعت و ترک معصیت، گستره عصمت مواردي مانند لغزش

توان دلیل عقلی و هم مؤید نقلی ارائه نمود. گیرد. براي این ادعا هم میرا نیز دربرمی
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ت اثبا ماندلیل عقلی سخن، اطلاق دلایلی است كه عصمت را در پیامبران و اما

ند اوسط دارد كه عبارت ترین دلایل عصمت، سه حدكند. به عنوان نمونه، یکی از مهممی

 «.ناقض غرض بودن»و « غیر مرجوع بودن»، «غیرقابل اعتماد بودن»از: 

گیرد. صورت منطقی سه قیاس این سه حد وسط در قالب قیاس مركب شکل می

 چنین است:

ل اعتماد است. هر غیر قابل اعتمادي، غیر مرجوع هر هادي غیر معصوم، غیر قابـ 

 معصوم، غیر مرجوع است. غیر هادي پس هر ،است

هر غیر مرجوعی، ناقض غرض هدایت  .است مرجوع غیر معصوم، غیر هادي هرـ 

 معصوم، ناقض غرض هدایت است. غیر پس هر هادي ،است

 كننده غرضهر چه كه نقض .است غرض كنندهنقض معصوم، غیر كنندههدایت هرـ 

 كننده غیر معصوم، غیر حکیمانه است.باشد، غیر حکیمانه است، پس هر هدایت

 توضیح این دو قیاس، در قالب قیاس استثنائی چنین است:

شود به دلیل سلب اعتماد اگر هادي اعم از پیامبر یا امام، معصوم نباشد سبب می

رجوع مردم نباشد، غرض هدایت از سوي  عمومی، مورد رجوع مردم نباشد و اگر مورد

 هادي حاصل نخواهد شد و این با حکمت خداوند حکیم منافات دارد.

حال باید توجه داشت كه این سه حد وسط، تنها در مورد ترک طاعت و انجام معصیت، 

شود، بلکه ممکن است در مورد لغزش در اندیشه، گفتار یا رفتار و ... نیز محقق نمی

نقض »و « عدم رجوع»، «سلب اعتماد عمومی»ها زمینه و همین لغزش نمایان گردد

 را فراهم نماید.« غرض

باشد كه در زیارت جامعه می« للالزّ من الله عصمکم»مؤید نقلی این سخن، عبارت 

در « زلل»نقل شده است. واژه  درباره امامان معصوم كبیره از زبان امام هادي

به كار رفته است.)راغب اصفهانی،  «پا ارادي غیر شدن رها»هاي لغت در معناي كتاب

 و خطا از نزاهت بر «للالزّ من الله عصمکم» جمله اساس، این ( بر381ق: 1412

 (13 :5ج ،1388)جوادي آملی، .كندمی دلالت عمدي غیر هايلغزش

تواند مؤید دیگري بر سخن ما باشد. در آیه تطهیر نیز می« رجس»همچنین واژه 

 جسر ناپسند و پلید است و به اختلاط معناي به «رجس»طلب اینکه، واژه توضیح م

 این بر (490 :2ج ،ق1404)ابن فارس، .آوردمی اختلاط و آلودگی چون شود،می گفته
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 سندناپ را آن سالم عقل و عادل عُرف و باشد انسان حال به نامناسب كه چیزي هر اساس،

 زشتی هر و ناپسند چیز هر ( بنابراین56، 4: ج1360است؛)مصطفوي،  رجس بشمارد،

 بوي ،لعنت كفر، شك، نامتعارف، صداي ناهنجار، صداي چرک، نجس، مانند انگیز، نفرت

 قصیرت قصور، جهل، رضا، عدم غفلت، وسوسه، انکار، تردید، خطا، نسیان، سهو، شرک، بد،

 است.)همان( رجس مصادیق از... و

 زا اعم ناپسند، هر و است استغراق یا جنس براي «الرجس» در «ال» این، بر افزون

 به توجه پلیدي، آن اگر حتی شودمی شامل را... و ابرار حسنه اولی، ترک مکروهات،

 (18 :5ج ،1388)جوادي آملی، .باشد خود وصف و خود هستی

توان تعریفی جامع از عصمت گیري از تعاریف گوناگون، در باور نگارنده، میبا بهره

 قرار زیر است: بهارائه نمود كه 

اي نفسانی از سوي معصوم است كه عصمت، لطفی از سوي خداوند متعال و ملکه»

ت مندي فعل، انگیزه انجام معصیشود، شخص به دلیل علم به سودمندي و زیانسبب می

ک طاعت را نداشته باشد و متناسب با درجه عصمتی كه دارد از لغزش در پندار، گفتار و تر

و كردار مصون باشد. با وجود اینکه در همه موارد یادشده، قدرت بر انجام خلاف آن را 

 .«دارد

در تعریف یادشده، نکاتی وجود دارد كه جامعیتّ آن را نسبت به دیگر تعاریف آشکار 

 سازد:می

ریف یاد شده به دو جنبه فاعلی)لطف( و قابلی)ملکه نفسانی( عصمت اشاره در تع أ(

 .استذكر شده ها در آنخلاف تعاریف یادشده كه تنها یکی از دو جهت ه شده است. ب

گستره عصمت در این تعریف نسبت به تعاریف پیشین، بیشتر شده و همه موارد  (ب

ت داشته باشد و چه نداشته باشد، پندار، گفتار و كردار را چه عنوان معصیت و طاع

دربرگرفته است. به دیگر سخن، لغزش اعم از این است كه عنوان طاعت و معصیت 

 داشته باشد یا نداشته باشد و نیز اعم از این است كه لغزش ارادي باشد یا نباشد.

از آنجا كه دلیل عصمت از گناهان، علم معصوم به حققیت فعل و سودمندي و  (ج

 به بالایی در شناخت واقعیات اشیاآن است، هر اندازه علم انسان از مرت منديزیان

برخوردار باشد، به همان اندازه، عصمت او نیز در پندار، گفتار و كردار بیشتر خواهد شد. 

پس اینکه در مواردي از برخی پیامبران، كارهایی با عنوان ترک اولی سر زده است، دلیل 

بر آن است كه علم آن پیامبر به حقیقت فعل و سرانجام آن، به اندازه لازم نبوده است. 
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ه قرآن ي است كانکتهتب پیامبران و برتري برخی از آنان بر برخی دیگر، تفاوت در مرا

تِلْك  » فرماید:آشکارا از آن سخن به میان آورده است. خداوند متعال در آیه بقره چنین می

 (253: رهبق..«).ب عضٍْ مِنْهُمْ م نْ ك لَّم  اللَّهُ و  ر ف ع  ب عْض هُمْ د ر جات الرُّسُلُ ف ضَّلْنا ب عْض هُمْ ع لى

 ضَّلْناف  ل ق دْ و  الْأ رْضِ و  السَّماواتِ فیِ بمِ نْ  أ عْل مُ ر بُّك  و » :است آمده چنین دیگر جاي در

 (55: اسراء).«ز بُورا داوُد  آت یْنا و  ب عْضٍ ع لى النَّبِیِّین  ب عضْ 

رخی ن نسبت به بدر این دو آیه آشکارا از برتري برخی از پیامبران و فزونی درجات آنا

 دیگر سخن به میان آمده است.

  . تحليل عصمت به عنوان کمال وجودي2

هم به د، این نتیجه مشبا توجه به تعاریفی كه از نگاه متکلمان، درباره عصمت ارائه 

 وممعص سوي از نفسانی ايملکه و متعال خداوند سوي از لطفی دست آمد كه عصمت

 یزهانگ فعل، منديزیان و سودمندي به علم دلیل به شخص شود،می سبب كه است

 تناسب با درجه عصمتی كه دارد از لغزشم و باشد نداشته را طاعت ترک و معصیت انجام

 نجاما بر قدرت یادشده موارد همه در اینکه وجود با. باشد مصون كردار و گفتار پندار، در

 .دارد را آن خلاف

 ،است كه متناسب با فطرت انسان استروشن است كه این معناي از عصمت، فعلیتی 

سازد. زیرا زمینه آراستگی انسان به فضایل اخلاقی و پیراستگی او از رذایل را فراهم می

 صیتوان عصمت را كمالی ارزشی براي دارنده آن دانست كه او را از نقارو میاز همین

 كند.دور نموده و به كمالات انسانی نزدیك می

هر »ه شود كاصالت وجود،  این گزاره مهم نتیجه گرفته میاساس مبناي فلسفی  بر

پس اگر در مورد كمال به مراتب باور داشته باشیم، باید  ،«كمالی امري وجودي است

وجود،  زیرا گفته شد كه بنا بر اصالت ،تفاوت میان كمالات را تفاوتی تشکیکی بدانیم

 د.باشتمایز میان موجودات تنها از نوع تمایز تشکیکی می

اتحاد علم »و « تشکيک». ارتباط ميان علم و عصمت براساس نظريه 3

 «و عالم و معلوم

گونه كه در تعریف عصمت گذشت، دلیل اصلی پیدایش كمال نفسانی عصمت، همان

رو مندي آن است. از همینعلم قطعی شخص معصوم به حقیقت فعل و سودمندي و زیان
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ت اشیا بیشتر باشد به همان اندازه در دور شدن او هر اندازه علم انسان به واقعیت و حقیق

ثیرگذارتر خواهد بود. پس باید گفت میان مراتب علم و مراتب أها و امور ناپسند، تاز زشتی

ها از نوع علم حصولی بوده و اگر علم انسان به واقعیت پدیده ،عصمت ملازمه وجود دارد

عصمت  باشد، به همان اندازه سبب« قینعلم الی»به مرتبه یقین رسیده باشد یعنی از نوع 

( و اگر علم انسان به واقعیت 160و  159 :3ج ،ق1412او از گناه خواهد شد)سبحانی، 

رسیده  «حق الیقین»و « عین الیقین»ها از نوع علم حضوري باشد یعنی به مرتبه پدیده

عی به باشد، درجات بالاتر و والاتري از عصمت را سبب خواهد شد. البته علم قط

گردد كه فاعلِ مندي فعل زمانی سبب پدید آمدن حالت عصمت میسودمندي و زیان

 فعل به علم و یقین خود، توجه تفصیلی داشته باشد و در حال غفلت نباشد! 

شود كه شخص، یقین به مصلحت فعل دارد و آن را ترک در موارد بسیاري مشاهده می

دهد. در چنین مواردي دلیل ترک را انجام میكند یا یقین به مفسده فعل دارد و آن می

ت. اس« غفلت شخص از علم یقینی»فعل داراي مصلحت یا انجام فعل داراي مفسده 

پس مراد  ؛ثر نباشدؤشود كه علم و یقین او در انجام یا ترک فعل مهمین غفلت سبب می

 .جه استآید، علم یقینی همراه با تواز علم یقینی كه از مبادي عصمت به شمار می

 سبب پیدایش حالتی در نفس نیز« عمل»و « علم»از سوي دیگر تركیب دو عنصر  

 مَعْرِفَة   هُو  الْإِیم انُ» ؛شودیاد می« ایمان»هاي دینی از آن با عنوان خواهد شد كه در آموزه

 (228 :10ج ،ق1404)مجلسی، .«بِالْأ رْك ان ع م لٌ و  بِاللِّس انِ إِقْر ارٌ و  بِالْق لبِْ

نتیجه اینکه اگر علم انسان همراه با وصف یقین باشد، سبب صدور عمل و رفتار  

متناسب با علم خواهد شد، یعنی اگر علم یقینی انسان به امور سودمند تعلق بگیرد و 

انسان به آن توجه داشته باشد، انجام گفتار یا رفتار را در پی خواهد داشت و اگر علم 

مند تعلق بگیرد، ترک گفتار یا رفتار را نتیجه خواهد داد. روشن یانیقینی انسان به امور ز

اید ثیرگذاري بیشتري را در پی دارد. شأاست كه علم حضوري به حقیقت اشیاء یا فعل، ت

ت را معادل سه عبار« حق الیقین»و « عین الیقین»، «علم الیقین»بتوان سه مفهوم 

 دانست. « چشیدن قطعی»و « دیدن قطعی»، «دانستن قطعی»

 داند كه آتش سوزانندهتوان گفت انسانی كه به طور قطعی میدر مقام تمثیل می

« لیقینعین ا»سوزاند، بدان بیند آتش میدارد و كسی كه می« علم الیقین»است، بدان 
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حق »چشد، بدان دارد و كسی كه دست در آتش نهاده و سوختن را با همه وجود خود می

 ( 115ق: 1420 لّی،دارد.)سیوري ح« الیقین

ها از نوع تفاوت تشکیکی بوده و است و تفاوت آن« یقین»جهت اشتراک هر سه در 

گردد. آنچه كه در حصول عصمت، نقش دارد، به شدت و ضعف یا نقص و كمال بازمی

مندي فعل است كه به دلیل مراتب داشتن آن، عصمت نیز یقین به سودمندي و زیان

است اشکال مهمی رخ بنماید و آن اینکه اگر یقین به معناي مراتب خواهد داشت. ممکن 

 است، پس ذومراتب بودن آن به چه معناست؟! « باور مطابق با واقع»

در پاسخ به اشکال یاد شده، توجه به این نکته ضروري است كه یقین در هر سه 

ین اگونه كه پیش از معناي آن از سنخ علم و ادراک است. توضیح مطلب اینکه، همان

« یقینعین ال»، «علم الیقین»هاي دینی از سه مرتبه اشاره گردید، یقین براساس آموزه

، 1389؛ جوادي آملی، 17: 1374برخوردار است.)نصیر الدین طوسی، « حق الیقین»و 

 (206 :2ج

، به آیدعلم الیقین كه از نوع ادراک حصولی است و از راه مفاهیم ذهنی به دست می

شود. صدق گزاره بدیهی ذاتی آن بوده و در خود آن نظري تقسیم میدو قسم بدیهی و 

نهفته است و به بیان دیگر مطابقت آن با واقع، ذاتی است و صدق گزاره نظري نیز با 

روست كه برخی از اندیشمندان شود. از همینبازگشت آن به گزاره بدیهی اثبات می

 :1ج ،1387 آملی، دانند.)جواديبر میمعت« علم الیقین»معاصر، قیاس برهانی را در حدّ 

باشد و نیز ادراک از نوع ادراک حضوري می« حق الیقین»و « عین الیقین»( در 118

( از 92 :1ج ،1386)جوادي آملی، آید.بدون واسطه شدن مفاهیم ذهنی به دست می

 رو خطا در آن راه ندارد و مطابقت آن با واقع، قطعی است. پس از بیان مقدماتهمین

در ادراک  در واقع به تشکیك« تشکیك در یقین»آید كه یادشده، این نتیجه به دست می

گیرد. توضیح گردد كه آن نیز از تشکیك در وجود مدرکِ سرچشمه میو علم باز می

تر اساس اتحاد علم، عالم و معلوم، هر اندازه وجود مدرکِ شدیدتر و كامل مطلب اینکه بر

تر خواهد اک نیز كه با وجود مدرکِ، متحد است، كاملشود به همان اندازه، ادر

توان گفت مدرِک در اثر ارتقاء درجه رو می( از همین343 ،:ج ،1358 شد.)مطهري،

پیماید و به دو صورت علم حصولی وجودي خود، مراتب ادراک را یکی پس از دیگري می

 گردد.و حضوري به درک واقعیّات اشیاء نائل می
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یت مبه دس جهینت نیا« اتحاد علم و عالم و معلوم» هیاساس نظر بر به بیان دیگر،

 يكه با نفس اتحاد دارد، شدت وجود زیاو ن یادراك يمدرِک، قوا يكه با ارتقاء وجود دیآ

یکار مآش شتریاو ب يفعل برا قتیتر شده و حقآن، ادراک انسان كامل یو در پ ابدییم

و شخص به  دیآ دیعصمت در انسان پد ینحالت نفسا شودیامر سبب م نیو هم گردد

 مقصود ازبنابراین و امور سودمند را انجام دهد.  دیرا ترک نما مندانیامور ز ،یطور قطع

ذومراتب بودن یقین و تشکیکی بودن آن، راه یافتن شدت و ضعف در مراتب علم و 

« یقین»به دیگر سخن، باشد! « مطابقت ادراک با واقع»ادراک است نه اینکه تشکیك در 

یك در مطابقت آن باواقع. تشکت یثیت دارد؛ یکی حیثیت ادراكی آن و دیگري حیثیدو ح

 ت مطابقت با واقع!حیثیت ادراكی یقین است نه در حیثی

نتیجه مطالب یادشده آن است كه از یك سو علم، عمل و ایمان ارتباط تنگاتنگی با 

مندي اشیاء قطعی انسان به سودمندي و زیان هم دارند، بدین معنا كه هر اندازه علم

بیشتر باشد، در رفتار و عمل او انعکاس یافته و سبب اصلاح رفتار او خواهد شد و به 

دنبال اصلاح رفتار، انسان به مراتب بالاي ایمان خواهد رسید. از سوي دیگر، بالا رفتن 

 برد و در پی بالابالا میایمان نیز سبب طهارت وجودي انسان شده و مرتبه وجودي او را 

ز آید و بر مرتبه عصمت او نیرفتن مرتبه وجودي انسان، مراتب بالاتر علم به دست می

 شود.افزوده می

ها، مراتبی از علم قطعی را دارند، مراتبی از بر این اساس به دلیل اینکه همه انسان

ب علم و عصمت عصمت را دارا خواهند بود. روشن است كه در این فرض، تفاوت مرات

باشد؛ دلیل این امر آن است كه ها از نوع تفاوت تشکیکی و شدت و ضعف میدر انسان

، متن واقعیت چیزي جز وجود «تشکیك در وجود»و « اصالت وجود»براساس دو مبناي 

د. البته باشنیست و تمایز میان مراتب وجود و كمالات وجودي از نوع تمایز تشکیکی می

ه دلیل امکان دستیابی به برخی از درجات عصمت در غیر پیامبران و نباید گمان شود ك

كمال وجودي بودن و تشکیکی بودن آن است! بلکه براساس توضیحات داده  امامان

، شده در عبارات پیشین، حد وسط فراگیري عصمت در غیر پیامبران و امامان

 باشد.می تشکیکی بودن مبادي عصمت

ل صدور رفتار معصومانه از انسان، علم قطعی انسان به توضیح مطلب اینکه اگر دلی

مندي فعل و سرانجامِ آن باشد، به دلیل ذومراتب بودن چنین علمی، سودمندي و زیان
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یند آن است، تشکیکی خواهد بود. به دیگر سخن، هر اعصمت نیز كه كمال نفسانی و بر

یابد، بر اساس اتحاد علم و اندازه، مرتبه وجودي انسان در اثر علم و عمل صالح ارتقاء 

شود و نتیجه آن بالا رفتن كمال عالم و معلوم، بر مراتب علم و یقین او نیز افزوده می

نفسانی عصمت خواهد بود. در واقع، ذومراتب بودن عصمت، نتیجه تشکیك در مبادي 

 آن مانند علم است.

 خود، ، با ارادهك داردمند بودن سمّ مهلانسانی كه علم قطعی به زیانبه عنوان نمونه، 

مندي فعل، در یعنی به دنبال علم قطعی انسان به زیان؛ گاه آن را تناول نخواهد كردهیچ

حالت  شود و همانتعبیر می« عصمت»آید كه از آن حالت به نفس انسان حالتی پدید می

وردن خ . چنین انسانی اگر بهگردد انسان از روي اختیار، از خودن سمّ اجتناب كندسبب می

یا  مندي فعل ندارد وسمّ مهلك اقدام نماید یا به این دلیل است كه علم قطعی به زیان

ولی عامل بیرونی او را به خوردن سمّ مهلك مجبور نموده است و یا  ،علم قطعی دارد

 اینکه در لحظه خوردن سمّ، به علم قطعی خود توجه ندارد و غافل است!

اگر ذومراتب بودن علم قطعی و نیز ذومراتب بودن نتیجه مطالب یادشده آن است كه 

لم قطعی یند عاایمان، پذیرفته شود، ذومراتب بودن و تشکیکی بودن عصمت نیز كه بر

مندي فعل است، پذیرفته خواهد شد و این معنا، چیزي جز انسان به سودمندي و زیان

البته روشن است كه  ؛امکان دستیابی افراد عادي به برخی از مراتب عصمت نیست

از بالاترین و والاترین درجه عصمت برخوردار هستند و دیگر افراد  پیامبران و امامان

اي به فراخور ظرفیت علمی و ایمانی خود، مراتبی از عصمت را دارا خواهند بود، به گونه

تبه ها افزوده گردد، به همان اندازه، مركه هر اندازه به مراتب علم قطعی و ایمان آن

ها سانی در آنهاي شیطانی و نفها نیز بالا خواهد رفت تا جایی كه وسوسهعصمت آن

 كارساز نخواهد بود.

شایان ذكر است، یکی از اندیشمندان معاصر تلاش نموده است تا فراگیري عصمت 

صمت ع»و « عصمت مطلق»نسبت به غیر امامان و پیامبران را از راه تقسیم عصمت به 

ماید. ایشان عصمت مطلق را به گروه خاصی از مردم و عصمت نسبی را تبیین ن« نسبی

دهد. مانند اینکه بسیاري از مردم از دزدي و كشتن دیگران، می به بیشتر مردم نسبت

توان گفت نسبت به چنین كارهایی از عصمت برخوردارند. وي چنین كنند و میدوري می
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ارت داند. عین عبانگیزه انجام گناه می عصمتی را  نتیجه بالابودن درجه تقوا یا نبود

 باره چنین است:ایشان دراین

 خاصة قةبطب تختص الأولى و نسبية، عصمة و مطلقة عصمة إلى العصمة تنقسم

 القتل و السرقة عن يتورعون اسالنّ من فكم. منهم كثيرا  تعمّ الثانية و اس،النّ من

 تفاءلان إلّا ذلك ما و الكبيرة، المادية المكافاة عليهم عرضت إن و ذينك، نحو و

 نم غيرها أو للتقوى نتيجة إمّا أنفسهم، قرارة في الأفاعيل، هذه إلى الحوافز

 لمطلقةا العصمة تصوّر يقرّب لنا، الملموسة النسبية العصمة تصديق و. العوامل

 نع تمنعه التقوى من شديدة مرتبة في الإنسان كون هي التي و الأذهان، إلى

 (159 :3ج ،ق1412)سبحانی، .طرّا القبائح، أنواع جميع اقتراف

اساس عبارت یادشده، براي اینکه برخی از مراتب عصمت به افراد عادي نسبت  بر

داده شود، عصمت به مطلق و نسبی تقسیم شده است. مراد از عصمت مطلق، عصمتی 

راد از عصمت شود و ماست كه سبب دوري انسان از همه گناهان و انجام همه طاعات می

دارد. دلیل عصمت نسبی یا نسبی عصمتی است كه او را از برخی گناهان دور نگه می

تقواي شخص است و یا عامل دیگر. فهم درست از عصمت نسبی كه براي ما قابل لمس 

 آورد. است، زمینه را براي درک هر چه بهتر عصمت مطلق فراهم می

 همان ماهیت« عصمت مطلق»كه ماهیت  در واقع نویسنده محترم، بر این باور است

است و این سخن در واقع بیان دیگري از تشکیکی بودن عصمت است « عصمت نسبی»

 متمطلق عصزیرا اگر  ،كه نگارنده در پژوهش حاضر به تبیین آن همتّ گماشته است

ه در نظر گرفته شود، به دلیل اینک و عصمت مطلق به عنوان مقسم براي عصمت نسبی

سم با اقسام از نوع اشتراک معنوي است، براساس اصالت وجود، تفاوت میان رابطه مق

 رو با اثبات تشکیکی بودن عصمت،اقسام، از نوع تفاوت تشکیکی خواهد بود. از همین

كه پیش  گونهتقسیم گردد. اگر چه همان« نسبی»و « مطلق»نیازي نیست تا عصمت به 

 دي خود خالی از اشکال است.از این نیز یادآور شدیم، این تقسیم به خو

در میان اندیشمندان مسلمان دیدگاه حکیم سبزواري نزدیك به دیدگاه برگزیده در 

دلیل دوري معصوم از گناه را علم او به مفاسد معصیت و منافع باشد. ایشان این مقاله می

( از میان معاصران نیز برخی 476 :1ج الحکم، سرارا شمارد.)سبزواري،طاعت برمی
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عی ن علم قطآكه سبب  اندعصمت را ملکه راسخ در نفس و بالاترین درجه تقوا شمرده

 (158-160 :3ج ،ق1412و یقین معصوم به سرانجام گناه و مفاسد آن است.)سبحانی، 

ر به برخي درجات عصمت د دستيابي. بررسي شواهد نقلي امکان 4

 افراد عادي

، شواهد غیر پیامبران و امامان فراگیري عصمت نسبت به ،افزون بر دلایل عقلی

كند. در ادامه برخی از شواهدي نقلی زیادي وجود دارد كه این دریافت عقلی را تأیید می

 كنیم.را كه در قالب روایات و دعاهاي مأثور به دست ما رسیده است، ذكر می

درباره بخشیده شدن گناهان حاجی پس از بازگشت  در روایتی از امام صادق .1

 عمال حجّ، چنین آمده است:از ا

سْتَأْنِفُ، وَ ذَلِكَ ...  سَيِّئَة  فِيمَا يَ حَاجٌّ غُفِرَ لَهُ مَا عمَِلَ فِي عُمُرِهِ وَ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ 

ْهُ  ُدْرِك َةُ إنِْ ت م َا دُالْعِصْْْْ َدا ، فَم أَْتِي بِكَبِيرَةٍ أَب َا ي َّهِ، فَل َائِرِ مَغْفوُر  مِنَ الل ونَ الْكَب

 (196ق: 1423، اي از علماعده.)لَهُ

شود كه چنین استفاده می «أَبَدا  بكَِبِيرةٍَ  يأَْتِي فَلاَ اللَّهِ، منَِ  الْعصِْمةَُ  تُدْرِكهُْ  إنِْ»از عبارت 

عصمت، لطفی از سوي خداست كه اگر بر كسی ارزانی شود، او را از افتادن در گناه كبیره 

دارد. این سخن، نشان از این دارد كه عصمت، فراگیر بوده و تنها در انحصار نگه می

 .نیست پیامبران و امامان

، كبیره دانسته شده است روشن است كه در این روایت، نتیجه عصمت، دوري از گناه

از عصمت معناي لغوي آن است، به ویژه آنکه  پس نباید گمان شود كه مراد امام

 زیرا عصمت در معناي ،چنین عصمتی موهبتی از سوي خداوند متعال دانسته شده است

رود و دوري از گناه كبیره در به كار می مانع شدن و جلوگیري كردنلغوي آن در معناي 

 لحاظ نشده است.« عصم»ماده له وعموض

در توصیف مقام لقمان حکیم و اینکه خداوند متعال . در روایتی دیگر، امام صادق2

 فرماید:چگونه حکمت را بر او ارزانی داشته است، چنین می

 يَنْفعَهُُ  يمَافِ إِلَّا يَظْعنَُ  لَا كَانَ وَ باِلْعِبرَِ  نَفسْهَُ يُدَاويِ وَ بِالفِْكرِْ  قَلْبهَُ  يُدَاوِي فكَاَنَ.. .

 (162 :2ج ،ق1404قمی، ). ... الْعِصْمَةَ منُحَِ وَ الْحِكْمَةَ أوُتِيَ فَبِذَلِكَ



 

 

ی 
یاب

ست
 د

گی
ون

چگ
ی 

سف
 فل

یل
حل

ت
طن

 و
لی

دع
حم

 م
/..

ی.
اد

 ع
راد

اف
ت

س
دو

 

271 

شود كه لقمان، پیوسته دل خود را با اندیشیدن و نفس از این روایت چنین برداشت می

به سود او  ها، مداوا كرده بود و اندیشه خود را جز در آنچهخود را با پند گرفتن از عبرت

د، خداوند متعال، حکمت و عصمت را به او شاي كه سبب بست، تا اندازهبود، به كار نمی

 ارزانی نماید.

در ادامه این روایت، چنین آمده است كه خداوند متعال گروهی از فرشتگان را به سوي 

قمان ل دارد تا پیشنهاد خلافت در روي زمین و پیامبري را به او بدهند ولقمان گسیل می

زند و همین پاسخ، سبب شگفتی فرشتگان در پاسخی حکیمانه از پذیرش آن سرباز می

توان نتیجه گرفت كه لقمان حکیم با وجود آنکه پیامبر نبوده شود.)همان( پس میمی

است، در علم و عمل صالح به درجه بالاي ایمان رسیده و همین امر سبب گردیده است 

ود. پیامبر نبودن لقمان سخنی است كه در روایت پیامبر تا مقام عصمت به او داده ش

 بدان تصریح شده است: گرامی اسلام

 اللَّه أحبّ. نالیقی حســن التّفکّر كثیر عبدا كان لکن و نبیّا لقمان یکن لم أقول حقّا

 (494 :8ج ،1372.)طبرسی، ةبالحكم علیه منّ و فأحبّه

شود و در پی آن پیامبر نبودن لقمان اثبات می ده از پیامبرش با توجه به روایت یاد 

 ،دوجود ندار آید كه مقام عصمت تنها در پیامبران و اماماناین نتیجه به دست می

توانند با علم و عمل صالح زمینه افاضه ملکه عصمت هاي عادي نیز میبلکه برخی انسان

 هم آورند.را در خود فرا

نقل كرده  دعایی را از زبان امام سجاد. شیخ طوسی در كتاب تهذیب الاحکام 3

 كند:است كه از خداوند متعال چنین درخواست می

نِ م ا أ علْ مُ و   س  سْأ لكُ  الْأ خْذ  بِأ حْ اک  و  أ  ض  سْأ ل ك  خ وفْاً تعُِینُنِی بِهِ ع ل ى حُدوُدِ رِ ... أ 

 (82 :3ج ،ق1407)طوسی، . لِی مِنْ أ نْ أ عْصِی  ... الْعِصْمَةَ التَّرکْ  لشِ رِّ م ا أ علْ مُ و 

خواهد كه از به گناه افتادن از خداوند متعال عصمتی را می در این فراز از دعا امام

او جلوگیري نماید. روشن است كه این دعاها از باب تعلیم به دیگر افراد گفته شده است. 

 كند، اگر رسیدنگناهان را درخواست می در این دعا، دعاكننده از خداوند متعال عصمت از

باشد، چنین درخواستی لغو و  به مقام عصمت تنها در انحصار پیامبران و امامان

به دیگران تعلیم داده شود. نتیجه آنکه از این  بیهوده خواهد بود و نباید از زبان امام

 ود.شمینتیجه گرفته  عصمت براي غیر پیامبران و امامان دستیابیدعا امکان 
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 كه كندمی ذكر را دعایی «المتعبد سلاح و المتهجد مصباح» كتاب در طوسی . شیخ4

 :است آمده چنین آن از فرازي در

لِّ اللَّهمَُّ...  ــ  أ لكُ  و  آلِهِ ع ل ى و  مُح مَّدٍ ع ل ى ص ــْ مَةَ و  لمِ ح ابِّك  الْمَحَبَّةَ أ س ْْْ  مِنْ الْعِص

 (463: 2، ج1383 ،)سبزواري. ... م ح ارِمكِ 

خورد كه فراگیري هایی به چشم مینیز عبارت منان امام علیؤ. در سخنان امیرم5

به  تواننماید. از آن جمله میاثبات می عصمت را نسبت به غیر پیامبران و امامان

 موارد زیر اشاره نمود:

برت گرفتن از رویدادها، ( یعنی ع31: 1376)لیثی واسطی، .«العِْصْمَةَ الِاعْتِب ارُ یُورِثُ»ـ 

 .عصمت را در پی دارد

( یعنی غلبه نمودن 349 :)همان.«و  تُورِدُ الْهُلْك  العِْصْمَةَتُبْطلُِ  الشَّهْوَةِ غَلَبةَُ »ـ 

 آورد.را باطل نموده و هلاكت می شهوت، عصمت

شود كه هر انسانی در درون خود از چنین استفاده می منانؤاز این بیان امیرم

اي از عصمت در انسان نباشد، ابطال زیرا اگر درجه ،برخی درجات عصمت برخوردار است

ي توان فراگیرمعنا خواهد بود. همچنین از این سخن، میعصمت در پی غلبه شهوت بی

 شود.فرض نمی مامانزیرا غلبه شهوت در مورد پیامبران و ا ،عصمت را نتیجه گرفت

ام شود، ( یعنی به هر كسی عصمت اله449 :)همان.«أ مِن  الزَّل ل الْعِصْمَةَ م نْ أُلْهِم  »ـ 

 شود.ها ایمن میاز لغزش

ن چنی« الهام»رساند. همچنین از واژه سیاق این عبارت نیز فراگیري عصمت را می

زمینه پذیرش درجات بالاي عصمت شود كه انسان باید با علم و عمل صالح، برداشت می

 را در خود فراهم آورد.

ادن گناهان یعنی دور شدن و انجام ند( 472 :همان).«ت ع ذُّرُ الْم ع اصِی العِْصْمَةِ مِنْ»ـ 

 باشد.به سبب عصمت می

شود كه دلیل دور شدن از گناهان، همان كمال نفسانی از این عبارت چنین استفاده می

 با مرتبه علم و ایمان، وجود دارد.  عصمت است كه متناسب
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 حکمت،یعنی  (59 :ق1410)تمیمی آمدي، .«الْحِكْمَةُ عِصْمَة  الْعِصْمَةُ نِعْمَة »ـ 

 باشد.عصمت است و عصمت، نعمت می

شود كه حکمت به دلیل اینکه زمینه دوري از گناه از این عبارت، چنین برداشت می

این نکته همچنین شود. ق عصمت شمرده میآورد، از مصادیرا در انسان فراهم می

شود كه عصمت، نعمتی است كه خداوند متعال به هریك از بندگان خود كه برداشت می

گونه كه توان گفت، هماندارد. پس میشایستگی دریافت آن را داشته باشند، ارزانی می

صمت نیز در عدستیابی به حکمت تنها در انحصار پیامبران و امامان نیست، دستیابی به 

 انحصار آنان نخواهد بود.

گاه باید توجه داشت كه اشتراک غیر پیامبران و امامان در كمال نفسانی عصمت، هیچ

به معناي یکسان دانستن یا همسان دانستن مقام پیامبران و امامان با دیگر افراد نیست، 

لیل اینکه به دبلکه با توجه به مطالب پیشین درباره ذومراتب بودن عصمت، باید گفت 

رجه ترین دپیامبران و امامان از بالاترین درجات علم، عمل و ایمان برخوردارند، باید عالی

عصمت را از آنِ آنان دانست. پس باید حکم هر مرتبه را به همان مرتبه نسبت داد و از 

 ب پرهیز نمود! تسرایت دادن آن به دیگر مرا

 گر حفظ مراتب نکنی زندیقی  هر مرتبه از وجود حکمی دارد           

 . پيامدهاي کلامي فراگيري عصمت5

با توجه به مطالب یادشده كه در دو قالب دلایل عقلی و شواهد نقلی، مطرح گردید و 

نماید كه پیامبران و امامان اثبات شد، این پرسش رخ می فراگیري عصمت نسبت به غیر

خواهد شد. در این بخش به بررسی  چه نتایج و پیآمدهاي كلامی بر این دیدگاه مترتب

 پردازیم.مدهاي كلامی فراگیري عصمت میاپی

 اکتسابي بودن عصمت ،موهبتي أ(

 ذومراتب و یبا توجه به مطالب یادشده این نتیجه به دست آمد كه عصمت كمال

مندي تشکیکی است و مراتب آن بستگی به میزان علم قطعی انسان به سودمندي یا زیان

سو با توجه به اختیاري و ارادي بودن مبادي عصمت مانند ر این اساس، از یكفعل دارد. ب

توان اكتسابی بودن ملکه نفسانی عصمت را نتیجه گرفت و از سوي دیگر، علم قطعی می
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گیرد، با توجه به افاضه كمال از سوي خداوند متعال كه در پی شایستگی انسان انجام می

 کم نمود.توان به موهبتی بودن عصمت، حمی

پس نباید كسی چنین بپندارد كه عصمت تنها كمالی موهبتی است كه خداوند متعال 

از آن  ايبه برخی از بندگان خود مانند پیامبران و امامان بخشیده است و دیگران را بهره

 به برخی از درجات عصمت در نهاد هر دستیابینیست! بلکه باید توجه داشت كه امکان 

فرینش، گذاشته شده است و این انسان است كه با تلاش و كوشش خود انسانی از آغاز آ

تواند به مراتب بالاي علم و ایمان دست یابد و در پی آن به برخی از و عمل صالح، می

 درجات عصمت نائل گردد.

یادآوري این نکته سودمند است كه اكتسابی بودن یك كمال با موهبتی بودن آن 

وفیقی آورد، تالی كه انسان به دنبال تلاش خود به دست میبلکه هر كم ،منافاتی ندارد

رو باید گفت هر كمالی از كمالات است كه خداوند متعال به او ارزانی داشته است. از همین

تی است. خداوند متعال در قرآن باشد، امري موهبانسانی، چون توفیقی از سوي خدا می

 (88: )هود.«أُنِیبُ و إِل یْهِ ت و ك ّلتُْ ع ل یْهِ بِاللّهِ إلِا ّ یت وفِْیقِ و م ا»فرماید: باره چنین میایندر

اند و هم موهبتی. كمال به دست پس همه كمالات انسانی به دو اعتبار، هم اكتسابی

 یْس  ل  أ نْ و » .آمده براي انسان از آن رو كه نتیجه تلاش خود اوست، امري اكتسابی است

( و همین كمال، به اعتبار اینکه توفیقی از سوي خداست، 39: نجم«)س عى ما إلِ ّا لِلْإِنْسانِ

ملی، جوادي آنیز از این قاعده  مستثنا نیست!)« عصمت»باشد. كمال امري موهبتی می

1388) 

 نفي انگاره تبعيض خدا نسبت به غير پيامبران و امامان ب(

و امامان، مقام عصمت برخی با طرح این پرسش كه چرا خداوند متعال، به پیامبران 

داوند اي تبعیض را به خگونه است؟ از گناه بخشیده است و به دیگران چنین مقامی نداده

دهند و بر این باورند كه اگر خداوند به دیگر افراد نیز مانند پیامبران و متعال نسبت می

انجام  ا بارسیدند و خود ربخشید، آنان نیز به همان درجات میامامان، مقام عصمت می

 كردند.گناه آلوده نمی

اساس نظریه ذومراتب و تشکیکی بودن عصمت و اینکه عصمت نتیجه علم قطعی  بر

ه زیرا با توجه ب ،انسان به سرانجام فعل است، این شبهه از ریشه خشکیده خواهد شد

تواند با عمل به علم قطعی خود و انجام عمل صالح به مطالب یادشده هر انسانی می
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گونه الاي ایمان دست یابد و به دنبال آن به مراتبی از عصمت نائل گردد. همانمراتب ب

نیز چنین كرده است. تنها تفاوتی كه  كه خداوند متعال، در مورد پیامبران و امامان

مندي میان آنان و دیگر افراد وجود دارد، بالا بودن مرتبه علمی آنان به سودمندي و زیان

شود آنان با انجام عمل صالح به مراتب بالاي ایمان سبب میو سرانجام امور است كه 

توان اعطاي مقام عصمت به زودتر از دیگران دست یابند. نتیجه آنکه در صورتی می

اي تبعیض دانست كه یا ملکه عصمت تنها امري موهبتی را گونه پیامبران و امامان

د و بر درجات عصمت، انکار شو تلقی شود نه اكتسابی و یا امکان دستیابی افراد عادي به

توانند به درجات عصمت دیگران نمی این باور باشیم كه غیر از پیامبران و امامان

 ت هر دو مورد یادشده ابطال گردید.راه یابند. با پژوهشی كه در این مقاله انجام گرف

ممکن است چنین اشکال شود كه با وجود این پاسخ، باز هم تبعیض بر جاي خود 

است؛ زیرا دوباره این پرسش مطرح خواهد شد كه چرا خداوند متعال دیگران را از  باقی

مرتبه بالاي علم برخوردار نساخته است تا آنان نیز مانند پیامبران و امامان از مراتب 

 بالاي عصمت برخوردار شوند؟

ت بدر پاسخ به این پرسش نیز باید گفت بالا بودن مرتبه علمی پیامبران و امامان، نس

به دیگران از نوع تفاوت است نه تبعیض! باید توجه داشت كه وجود چنین تفاوتی نه تنها 

با عدالت و حکمت خدا منافاتی ندارد، بلکه مقتضاي حکمت و عدالت اوست؛ زیرا خداوند 

را به عنوان راهبران كاروان بشریت، قرار داده است كه  متعال، پیامبران و امامان

اند. رسانند و دیگر افراد، راهروان این كاروانسانی و سرمنزل مقصود میآنان را به كمال ان

روشن است كه راهبر زمانی راهبر خواهد بود كه چند گام از راهرو جلوتر باشد، تا با 

شناسی بتواند دیگران را راهنمایی كند. اگر راهبر خود سالك الی الله نباشد، چگونه راه

پس اینکه خداوند متعال به راهبران خود چند مرتبه علم تواند دیگران را سیر دهد. می

دهد، مقتضاي حکمت و عدالت اوست نه مخالف آن! افزون بر این، اگر راهروان بالاتر می

اشته پذیري تامّ دبه طور كامل پیرو راهبران الهی باشند و به دیگر سخن، از آنان ولایت

اند خواهند رسید، با این تفاوت كه رهبر باشند، به همه كمالاتی كه راهبران الهی رسیده

الهی همیشه در كمالات باید نسبت به پیروان خود جلوتر باشد تا بتواند راهبري نماید و 

گاه خاص نایستد؛ زیرا مقصود و مقصد كه همان حركت كمالی كاروان بشریت در منزل
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یز ن خداوند متعال است نامتناهی است، پس سیر به سوي چنین مقصد و مقصودي

 .نامتناهی خواهد بود

این نکته را نیز باید افزود كه در این مسیر هر كسی كه بهره بیشتري از كمالات 

تري متوجه او خواهد بود. پس درست است كه در موهبتی داشته باشد، مسئولیت سنگین

ها، رهبران الهی به توفیق خداوند متعال، چند گام جلوترند آغاز حركت استکمالی انسان

ند. مانند ها برخوردارتري در برابر دیگر انسانولی به همان اندازه نیز از مسئولیت سنگین

جهانی چشم بپوشند و اگر لازم باشد  هاي مادي و رفاه ایناینکه باید از بسیاري لذت

ر متوجه دیگ هامسئولیت گونهجان و مال خود را فداي هدف نمایند. روشن است كه این

 .ریت نیستافراد كاروان بش

 گيري نتيجه

گفته این نتیجه به دست آمد كه از یك سو علم و عصمت از با توجه به مطالب پیش

 ،کیك وجودشاند و كمالات وجودي بنا بر دو مبناي اصالت وجود و تكمالات وجودي

باشند. از سوي دیگر با تحلیل تعاریف گوناگون عصمت، این نتیجه به دست ذومراتب می

اصلی كمال عصمت در نفس انسان، همان علم قطعی انسان به سودمندي  آمد كه عامل

گردد انسان، امور سودمند را اراده كرده و انجام باشد كه سبب میمندي فعل میو زیان

رو اگر مبدأ عصمت یعنی مند پرهیز نموده و اجتناب نماید. از همیندهد و از امور زیان

ت نیز كه معلول آن اس« عصمت»تشکیك باشد، ذومراتب بوده و مقول به « علم قطعی»

ذومراتب و مقول به تشکیك خواهد بود. به دیگر سخن، هر اندازه انسان از مراتب علمی 

بالا برخوردار باشد و علم او به درجه یقین رسیده باشد به همان اندازه از مراتب بالاي 

ه ب البته نباید از نظر دور داشت كه پیامبران و امامان ؛عصمت برخوردار خواهد بود

دلیل اینکه در مراتب بالاي علم و یقین قرار دارند از مراتب بالاي عصمت نیز برخوردار 

اشد بها از نوع تفاوت تشکیکی میها با دیگر انسانخواهند بود و تفاوت میان عصمت آن

ها از كمال عصمت برخوردار بوده و دیگر انساننه اینکه گفته شود تنها امامان و پیامبران 

 .به برخی از درجات عصمت را ندارند یامکان دستیاب
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 و مآخذ: منابع

 قرآن كریم

 نهج البلاغه

 محقق: هارون عبدالسلام هاللغمقاييس معجمق(، 1404فارس، احمد)ابن ،

 ، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.1محمّد، چ

 بيروت: دار  ،2، چلسان العربق(، 1414منظور، محمد بن مكرم)ابن

 دار صادر. / الفكر للطباعة و النشر و التوزيع

 (1413آل ياسين، محمد حسن ،)قم: مؤسسه آل 1، چأصول الدينق ،

 ياسين.

 (1371برقي، احمد بن محمد ،)قم: دار الكتب الاسلامية.1، چالمحاسن ، 

 غرر الحكم و درر الكلمق(، 1410محمد) تميمى آمدى، عبدالواحد بن ،

 .دار الكتاب الإسلامي ، قم:1محقق/مصحح: سيدمهدى رجائي، چ

 (1387جوادي آملي، عبدالله ،)تحقيق: حميد 1ج ،تحرير تمهيد القواعد ،

 ، قم: اسراء.1پارسانيا، چ

 ،محقق: محمدصفايي، ادب فناي مقربان(، 1388عبدالله) جوادي آملي ،

 نتشارات اسراء.، قم: ا5چ

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(1389 ،)6چ، 2جتحقيق: علي اسلامي، ، تسنيم ،

 قم: اسراء.

 (1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد  ،)المفردات في غريب القرآنق ،

الدار  /بيروت: دارالعلم /، دمشق1تحقيق: صفوان عدنان داودى، چ

 الشامية.
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 هدى الكتاب و السنة و العقلالإلهيات على ق(، 1412، جعفر)سبحانى ،

 ، قم: المركز العالمي للدراسات الإسلامية.3چ

 (1383سبزواري، ملا هادي،)  قم: مطبوعات دينى.1، چاسرار الحكم ، 

 الاعتماد في شرح ق(، 1412)مقداد بن عبدالله ،ي)فاضل مقداد(حلّ يوريس

البحوث  ، قاهره: مجمع1، چ، به تحقيق ضياء الدين بصريواجب الاعتقاد

 الاسلامية.

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(1420 ،)الفصول شرح في الجلالية الانوارق 

، مشهد: 1نيا، چجلالى عباس و آبادى حاجى ، تحقيق: علىهالنصيري

  الإسلامية. البحوث مجمع

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(1422،)المباحث  يف ةياللوامع الاله ق

،  قم: دفتر 2، چقاضي طباطبائي، تحقيق و تعليق از شهيد هيالكلام

 تبليغات اسلامي.

 (1998سيدمرتضى)دار الفكر العربي، قاهره: 1، چأمالي، م. 

 (1413شيخ مفيد، محمد بن محمد ،)أوائل المقالات في المذاهب و ق

 المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. ، قم:1، چالمختارات

  ،)الاسفار العقلية  الحكمة المتعالية فىصدر الدين، محمد )ملاصدرا

 م.1981، بيروت، دار احياء التراث، 3، چالاربعة

 (1402طباطبايى، سيدمحمدحسين ،)بيروت: 1، چهالرسائل التوحيديق ،

 .موسسة النعمان

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(1417)5، چالميزان فى تفسير القرآن،  ق ،

 قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه.

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(1402 ،)قم: 12، چهالحكمنهاية ق ،

 النشرالاسلامي التابعه لجماعه المدرسين.موسسة 
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 (1372طبرسي، فضل بن حسن ،)تحقيقالقرآن تفسير فى البيان مجمع ، :

 خسرو. ناصر ، تهران: انتشارات3، چبلاغى جواد محمد

 محقق/مصحح: ، تهذيب الأحكام، ق(1407حسن)طوسى، محمدبن

 .، تهران: دار الكتب الإسلاميه4چ ،خرسان، حسن الموسوى

 1، چمصباح المتهجّد و سلاح المتعبّدق(، 1411حسن)طوسى، محمدبن ،

 بيروت: مؤسسة فقه الشيعة.

 محقق / مصحح: الأصول الستة عشرق(، 1423)اى از علماعده ،

، قم: 1ى، چغلامعلمهدي جليلى، نعمت الله و ، محمودى، ضياء الدين

 مؤسسة دار الحديث الثقافية.

 عصفور،، گردآورنده: آلالعينق(، 1409احمد)بن  فراهيدي، خليل 

انتشارات  قم: ،1سامرائي، چو ابراهيم  محقق: مخزومي، مهدي محسن،

 هجرت.

 (1371قرشى، سيدعلى اكبر ،)تهران: دار الكتب 6، چقاموس قرآن ،

 الإسلامية. 

 محقق/مصحح: طيبّ تفسير القمي ،ق(1404يم)قمى، على بن ابراه ،

 .، قم:  دارالكتاب3موسوى جزائرى، چ

 (1376ليثى واسطى، على بن محمد ،)عيون الحكم و المواعظ ،

 ، قم: دار الحديث.1محقق/مصحح: حسين حسنى بيرجندى، چ

 (1360مصطفوى، حسن) ،تهران: 1، چالتحقيق في كلمات القرآن الكريم ،

 .و نشر كتاب بنگاه ترجمه

 ،تهران: انتشارات صدرا.1، چمجموعه آثار(، 1358مرتضي) مطهري ، 

 (الشواهد الربوبية في المناهج السلوكيق1417ملاصدرا، محمد ،)ه ،

 .، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي1چ، سبزوارىهادي بن مهدي تعليقه: 
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 تصحيح از محمدشرح الهداية الاثيريهق(، 1422حمد)ملاصدرا، م ، 

 ، بيروت: موسسة التاريخ العربى.1مصطفى فولادكار، چ

 (1374نصير الدين طوسى، محمد بن حسن) ،مقدمه و آغاز و انجام ،

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 4شرح: حسن حسن زاده آملي، چ

 اسلامي.

 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ (1413)تحقيق: علي قواعد العقائد، ق ،

 دارالغربة.، لبنان: 1حسن خازم، چ

 

 

 


